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 مقدمه

 

شاید هیچ یک از فراورده های عصر مدرن به اندازه ی آنچه اخیرا به نام "قبیله گرایی اخلاقی" به عنوان 

یک پدیده ی ویژه طبقه بندی شده، در مضر بودن مورد اتفاق نظر همه ی مردم نباشند. آخر چه کسی 



، راسل بلکفورد با این حال ؟جز یک بیمار روانی ممکن است از داعش یا اندرس برویک خوشش بیاید

 از دانشگاه نیوکاسل در مقاله ی زیر:

“life during the culture wars”: the conversation 

مانوی شدن »( اثر جاشوآ گرین، تعبیر "جاناتان هایدت" از 2105موقع صحبت از کتاب "قبایل مرگبار" )

را مسئول میگیرد  0391و  0351را مصداق این پدیده دانسته، فضای به شدت مانوی دهه های « سیاست

متحد شدند و بعد زن و شوهر، نازیسم یعنی وقتی که کمونیسم و لیبرالیسم علیه فرزند نامشروع خود 

کمابیش لیبرالند، با دنباله دادن همان منطق همگی خواندند و حالا هم که جوامعی که  اهریمنیکدیگر را 

تمام این مدت، دشمنی ها آنقدرها که سربازان ، دشمن تراشی میکنند. در علیه یکدیگر شر-مانوی خیر

 بدبخت فکر میکردند، جدی نبودند.

 



"باب بر" افسر سابق "سی آی ای" و با راهنمایی تحقیقات سه ساله ی مداوم نظامیان امریکایی زیر نظر 

درسند سی آی ای و اف بی آی نشان داده اند که "کلنیا دیگنیداد" تنها اردوگاه مخوف نازی ها  011  

 

 میسیونیز: اردوگاه نازی ها در آرژانتین



 

 باب بر

اردوگاه از این نوع با دقیقترین جزئیات اردوگاه های نازی آلمانی در کشور  029شیلی نبوده است. 

وجود داشتند که مستقیما توسط آلمانی های نازی اداره میشدند و آرزوی گردانندگانشان، برپایی "رایش 

ا کمابیش میدانیم که چهارم" بر اساس وصیتنامه ی منسوب به هیتلر )تابوت عهد نازی ها( بود. همه ی م

بوده است. پس از )به عقیده ی بر، شامل خود هیتلر( امریکای جنوبی، ملجا و پناه نازی های فراری 

به واسطه ی دولت نازی نروژ از طریق آن کشور، به امریکای جنوبی پناه میبردند و سقوط برلین، اینان 

نفر  3111ندگی مینمودند. تعداد آنها بالغ بر با کمک ژنرال فرانکو و دستگاه واتیکان، در آنجا تجدید ز

تن آنها در آرژانتین زندگی میکردند. "خوآن پرون" رئیس جمهور آن کشور، به  2111میشد که بیش از 

ایتالیای فاشیست و آلمان نازی نزدیک بود و حتی در دوران فعالیت در ایتالیا، تحت تاثیر مستقیم 

، نازی ها در کشورهای اطراف بخصوص 0322موقت پرون در موسولینی قرار گرفته بود. با سقوط 

امیدشان  0301م در دوران حکومت پینوشه در شیلی از دهه ی پاراگوئه گسترش یافتند تا این که سرانجا

"بر" و مویدینش در اف بی آی، به آن  نظریه یبرای برپایی رایش چهارم بالا گرفت. البته چیزی که 

چرا این اتفاق باید در دوران رهبر نظامی ای که با حمایت مستقیم ایالات  اشاره نمیکند، این است که

متحده، با کودتای نظامی قدرت را در کشور به دست گرفته، رقم بخورد؟ امریکای حامی لیبرالیسم چه 

ربطی به رایش چهارم دارد؟ مگر هیتلر، دشمن آزادی و امریکا حامی آن نیستند؟ اصلا چرا این داده ها 

در دیر فاش شده اند و از تمام آن نازی ها، فقط دوتایشان )شامل "آدولف آیشمن" بدنام که توسط موساد اینق

؟ چرا در افتاده اندو برای اثبات نسل کشی یهودیان در یک دادگاه نمایشی دستگیر شد( به دام عدالت 

ه شد جز نازی؟ من به همه جور اتهامی به او بست 2112زمان دستگیری شافر رهبر کلنیا دیگنیداد در 

این سوالها این طور پاسخ میدهم: از کجا میدانید رایش چهارم تشکیل نشده است؟ واقعا فکر میکنید نازی 

ها همان دیوانه های داخل فیلم "فهرست شیندلر" و اسناد پایه ی جعلی آن بوده اند؟ اشتباه میکنید: آنها بر 

ان نازی استوار بودند: تحقیقاتی که بعدا در پروژه ی تحقیقات رعب آور جوزف منگله و دیگر دانشمند

اخبار بی بی سی )که از "ام کی اولترا" در امریکا و توسط سی آی ای تعقیب شدند. شما در خانه و پای 

نشسته اید و به خود  زمان تثبیت جدایی اصلاحطلبان از اعتدالیون، با دولت روحانی چپ افتاده است(  



 

نفر در اندک فضایی زندانی بودند و تنها به  0911اردوگاه نازی ها در پیساوا در شیلی و هکتور پائولیچ از بازماندگان آن. در زندان این اردوگاه، 

دیوار اتاق شناخته میشدند. پائولیچ به یاد می آورد که یک بار در زمان شکنجه، پرچم آلمان نازی را در کنار پرچم شیلی بر  -و نه اسم–شماره 

 شکنجه دیده بود.



نفر( کشته شدند اما در یک سال شورش  0211نفر )اخیرا شده  511در شورش آبان ماه ایران،  میگویید

سه، انگشت شماری کشته شده اند. دیگر نمیدانید که دولتهای اروپای غربی و نجلیقه زردها در فرا

آشکار بزنند چون قرار است الگوی  امریکای شمالی نمیتوانند در کشور خودشان دست به جنایت

لیبرالیسم برای جهان باشند و باید فریبنده جلوه کنند وگرنه ددخویی خود را با شراکت در کشتن بیش از 

هزار نفر در اندونزی در دیکتاتوری عامل دستنشانده شان جناب "سوهارتو" ثابت کرده اند. برای 211

سم آمده، فقط باید در نظر آورید که هر دو ایدئولوژی فقط با این که بدانید نازیسم کجا به کمک لیبرالی

برای همین است که نمیتوانید تشخیص بدهید  .پروپاگاندا و بدون هیچ گونه دلیل عقلانی گسترش یافته اند

لیبرالیسم در ایران اقتصاد ایران لیبرال است یا دولتی. در این باره حواله تان میدهم به بزرگترین مدافع 

دکتر موسی غنی نژاد پیرو فردریش فون هایک محبوب شرکتهای بزرگ. یک بار از آقای غنی یعنی 

)"یک «. در هیچ جا»نژاد پرسیدند این لیبرالیسمی که تبلیغ میکند، دقیقا در کجا پیاده شده و او پاسخ داد: 

هیچ دولتی در جهان جرئت ندارد به قطعا  (29:ص0531هایک پارادوکسیکال": احسان زیورعالم: خردنامه: اردیبهشت و خرداد 

یک اقتصاد بی قانون هایکی اجازه ی یکه تازی کامل بدهد. هربار هم که دولتی )ریگان، تاچر، بوش 

پسر( خود را به ابرشرکت ها فروخت و اقتصاد را به لیبرالیسم بیشتر متمایل کرد، کشورش ورشکست 

ی گرانی بنزین از رسانه های مدافع لیبرالیسم مردم ما وقتی در ماجرا شد و بحران مالی رقم خورد.

جوگیر شدند، متوجه نبودند که دولت روحانی در افزایش قیمت بنزین، تنها توصیه های لیبرالی صندوق 

نموده و فقط مبنی بر حذف تدریجی یارانه ها را که دولتهای پیشین آغاز کردند، دنبال پول بین المللی  

 



و با تیزبینی در آستانه ی  چهارسال دوم، به جای دور اول ریاست جمهوری، در فرصت خریدنبرای 

انتخابات مجلس، آن را عملی کرده است چون دیگر چیزی برای ازدست دادن ندارد. لیبرالیسم همین است 

–و با مفهوم فضیلت بازی میکند. این، یک مشخصه ی امریکایی است که بر پایه ی تجارب اروپایی 

می یابد. دستورالعملش را در این سطور می یابید: رشددر جهان به شدت امریکایی شده  -ازیسمازجمله ن  

اسم و فعل برای اشاره به کلاهبرداری و دغلکاری دارد.  022به استدلال مک دوگال...، انگلیسی امریکایی بیش از »
اما مک دوگال معتقد است که مشخصه ی جوزف شومپیتر، نیروی محرکه ی کاپیتالیسم را "تخریب سازنده" میدانست 

تاریخ امریکا "فساد سازنده" است...] در مقابل[، از نظر کلاسیک، "فضیلت" چیزی بود که جمهوری ها به واسطه ی 
آن، معنا پیدا میکردند: انسانهای آزاده،توانایی های بالقوه ی انسانی خود را صرف خیر و رفاه همگانی میکردند. این، 

که محور یک جامعه ی انداموار و سلسله مراتبی را تشکیل میداد و نیز اقتضای اشرافزادگی بود. با این همه، آرمانی بود 
چنین دیدگاهی که از دل نابرابری اجتماعی زاده شده بود،... عقیده ای است که در مرکز همه ی جوامع سنتی قرار دارد. 

، و توالی زمانهای آنها نیز غیرخطی است. سبک زندگی این مشخصه ی  شیوه ی زندگی این جوامع، ثبات است نه ترقی
جوامع، آرام و با طمانینه است. در این جوامع، ارتباط، چهره به چهره است؛ کار، اوقات فراغت، مذهب، خانواده و 

یکا این اجتماع، همه درهم تنیده هستند و اشتیاق چندانی برای بهسازی ندارند... یکی از تناقض های جالب انقلاب امر
است که مردم مستعمرات، آرمان های جمهوریخواهی را اقتباس و از آنها علیه بریتانیا، که آن را فاسد، جائر و نقض 

کننده ی آرمانهای خود میدانستند، استفاده کردند؛ اما جمهوری خواهی به چه معنا بود؟...جان آدامز به خوبی این واژه را 
اضافه میکند که "واژه ی نامفهوم  دیگری جز همین  7021" میداند و در سال به معنای "هیچ چیز، هرچیز و هیچی

جمهوری خواهی در زبان انگلیسی وجود ندارد." اصطلاحات کلیدی مرتبط با جمهوری خواهی مانند "فضیلت"، 
نگاهی از درون": )"امریکا، «"جمهوری" و "خیر و رفاه عمومی"، به کل متغیر هستند و معنای آنها طی زمان تغییر میکند.

(03-97: ص7931موریس برمان: ترجمه ی فواد ایزدی و محمد حیدری: نشر سروش:  

این انتخاب در نام این دو کتاب از خانم "گلوریا دوگاتانو" نویسنده ی امریکایی، خلاصه شده  بازخورد

آموزش کشتن به کودکان » و« تربیت عالی در عصر رسانه ها: کودکان خود را انسان بار آوریم»است:

  «خود را متوقف کنیم: فراخوانی برای اقدام علیه خشونت در تلویزیون، سینما و بازی های رایانه ای

“parenting well in a media age: keeping our kids human” , “stop teaching our kids to kill: a call to action against tv, 

movie and videogame violence” 

 



یک ضرب المثل  تضاد این نتایج با مفهوم سنتی فضیلت حتی در عالم نمادها هم قابل بررسی است.

یعنی فلانی « فلانی هم انار را دوست دارد و هم انجیر را»منقرض شده ی فارسی هست که میگوید: 

دان را. در این جا، دوجنسخواه است: هم آمیزش جنسی با زنان را دوست دارد و هم آمیزش جنسی با مر

انجیر به جای زن، و انار به جای مرد نشسته است. در اساطیر، انجیر به خاطر هویدا بودن دانه های 

ریز نطفه مانند از میان شکاف محدبش، یادآور آلت جنسی زنان است و کلا به چیز ممنوعه تشبیه شده 

بل، انار، به خاطر شیره ی سرخ خون چنانکه آدم و حوا عورتشان را با برگ انجیر پوشاندند. درمقا

مانندش، میوه ی سربازان و جنگجویان است چنانکه به روایتی اسفندیار با شستشوی ممتد در آب انار، 

رویین تن شد. البته انار در مقام جنگجویی مردانه، بیشتر مفهوم دفاعی را مدنظر دارد و باید توجه کنید 

تنها در ایران و پاکستان و هند شمالی یافت میشده، اما اهلی  که اگرچه انار در قدیم به صورت وحشی،

شدنش در منطقه ی مدیترانه رقم خورده و ارتباطش با مردانگی نیز در آن نواحی و در فرهنگ 

کشاورزی حاصل شده است. دیونیسوس مدل یونانی تموز، توسط تیتانها تکه تکه شد و از خونش، درخت 

دانه هه ی مادر یونانی( پس از درو محصول، طی سومین روز جشن، زنان انار رویید. در جشن دمتر )ال

 های انار میخوردند به این امید که به بچه های زیبا باردار شوند و هنوز در یونان، دختران در روز

عروسی، تکه اناری را به قدرت به زمین پرت میکنند و از پخش شدن دانه هایش به اطراف پس از 

فرزندان زیاد را پیشگویی میکنند. در مسیحیت نیز به دلیل مشابهی انار، میوه ی  ترکیدن، صاحب شدن

 مریم مقدس و پسرش مسیح است.

 

چپ: دختر و انار اثر بوگوره -راست: گلدوزی ابریشمی انار کار ازبکستان  



 

 مریم و مسیح به همراه انار اثر بوتیچلی

ظاهرا در این فلسفه، فرزندان همچون دانه های انار، همیشه باید آماده ی فداکردن خون خود برای جامعه 

)میوه ی انار( باشند.اما این فلسفه، وقتی به جای دفاع از زمین آباواجدادی، وسیله ی حمله به زمینهای 

ای "ملک محمد" )مدل فارسی دیگران شود، دیگر کاملا لاطائل جلوه میکند مگر این که مانند داستانه

معجزه آسا عثمانی( مملو از داستانهای شیرین  امپراطوریافسانه ای: بنیانگذار  "سلطان محمد فاتح"

امثال ملک محمد در فولکلور عامه ی ما زیادند: قهرمانان جوانی که بیدلیل دست به ماجراجویی  باشند.

)تحلیلی از هزارویک شب: رابرت ایروین: ترجمه ی بیزانسی هستند میزنند. منشا این نوع داستانها افسانه های مسیحی 



و نه تنها به واسطه ی دولت بیزانسی مآب عثمانی، در عالم اسلامی  (031:ص0535فریدون بدره ای: نشر فرزان:

پخش شده اند، بلکه با مسیحیت به اروپا و امریکا هم گسترش یافته اند و تمام این جوامع را به میوه های 

اری تبدیل کرده اند که باغبانانشان آنها را برای خوردن دانه هایشان، پوست میکنند. آیا طبیعی است که ان

 آدمها بدون هیچگونه دلیل عقلانی، به عنوان الگوی نباتی خدایان نجومی رنج بکشند؟

 



 

ی فاضلاب لاهیجان بیایید، احتمالا عقابهای تالابی را بر خانه به کنار تصفیه  ،اگر یک روز صبح هنگام

فراز مزارع اطراف، در پرواز و در حال تلاش برای شناسایی جانوری کوچک از زمین میبینید. در یک 

در مواقعی که در اوج آسمان روز بادی، ممکن است چهارتای آنها را در یک افق، در کنار هم ببینید. 

با این که در زرعه و سیمهای برق را انباشته از صدها سار )سیته( می یابید.میپرند، گاها روی سطح م

را در اطراف مرداب انزلی زیاد میدیدم، اما عجیبترین خاطره ام از او  عقابطول دوره ی دانشگاه، این 

در همین ناحیه ای است که گفتم: دو عقاب تالابی به قسمتی از مزرعه ای وارد شدند که تعداد زیادی 

لاغ لاشه  در آن تجمع داشتند. شاید عقابها فکر میکردند در آنجا باید غذای بیشتری باشد. با نزدیکی ک

بیش از حد یکی از آنها به کلاغها، سه کلاغ به او حمله کردند و وقتی عقاب دوم خواست از شریکش 

ازن قوا در این دعوای دفاع کند، بقیه ی کلاغها علیه او شتافتند. اندکی بعد، سه عقاب دیگر، برای تو

انواع، وارد صحنه شدند و آسمان پر از پرنده شد. اما نکته ی جالب این بود که هیچ برخورد فیزیکی ای 

لحظه مسیر خود را کج میکردند ولی صورت نگرفت: پرندگان به طرف دعوا حمله میبردند و در آخرین 

 ه ها می انجامید. محل دعوا با جابجایی عقاببه هرحال، تجمع آدرنالین، کم کم به خستگی و سنگینی پرند

ها از تجمعگاه کلاغها فاصله گرفت و اینچنین از تعداد کلاغهای مخاصمه جو کاسته شد. کلاغهایی که 

هنوز در تعقیب بودند، وقتی از دورشدن عقابها مطمئن شدند، بر زمین نشستند و فقط مراقب آنها بودند. 

اول هم بعد از اندکی مانوور اضافی در هوا، سنگین شدند و یکی پس  سه عقاب اضافی رفتند و دو عقاب

از دیگری، در فاصله ی امنی از کلاغها بر زمین نشستند. وقتی مطمئن شدم قائله خوابیده ، از محل دور 

  شدم. بعد از یکی دو دقیقه به عقب برگشتم: هیچ پرنده ای از آن دو گونه، در آسمان دیده نمیشد.

مولا دعوای خود را بدون برخورد فیزیکی، حل و فصل میکنند چون زخمی شدن در طبیعت حیوانات مع

بیرحم برایشان گران تمام خواهد شد ولی تنش در حد همین صحنه ای که تصویر شد هم به آنها لطمه 

چنین حسی در انسانها نیز طبیعی است. افسانه های گذشتگان گواه است که مردمان، مرگ را به میزند. 

ینده ی تنشناک ترجیح میدهند. ولی امروز، مردم برای جلوگیری از عرقسوزشدن بیش از دست زدن به آ

وارد میکنیم به خیال این  تنش به یکدیگرمانندا آن کلاغها و عقابها ما انسانها جنگ و اختلاف، حساسند. 

تا حد تبدیل دو جامعه بهکه جلو تصادم بزرگتر را میگیرد. همین سهل انگاری، میتواند به گسترش تنشها   



 

 



دو نژاد انار گسترش یابد. رقابت انارها تنها در خوشمزگی آنها تعریف میشود و تنها برندگان این رقابت 

خوشمزگی  هم باغبانان و خریدارانشان هستند. تفاوت در این است که در جامعه ی انارآسا، باغبان از

استقبال میکند. انار باغ رقیبش  

 

اخیرا در مسجدی در لاهیجان، پیشنماز بین نماز غفیله و نماز عشاء، از فرصت جمع آوری شدن پول 

توسط خادم مسجد استفاده کرد و حدیثی از پیامبر اسلام را قرائت و تفسیر کرد. حدیث به این مضمون 

منصب  بود که اگر کسی بداند که در انتخاب یک پست حکومتی، شخصی شایسته تر از او برای آن

وجود دارد و با این حال، آن منصب را تصاحب کند، به جامعه خیانت کرده است. برای یک لحظه، فکر 

کردم میخواهد از حکومت انتقاد کند و لذا تعجب کردم. ولی بعد متوجه شدم خطاب سخنش ما مردم هستیم 

را انتخاب کنیم. پیشنماز که به گفته ی او باید در انتخابات پیش روی مجلس، شخصی که شایسته تر است 

، وضع سیاسی و اقتصادی فعلی را در کشور ایجاد کرده تا مردم و بخصوص جوانان "دشمن"افزود که 

نسبت به سرنوشت کشور بیتفاوت شوند و در انتخابات رأی ندهند پس جوانان نباید فریب دشمن را 

بخورند و با آگاهی در انتخابات پیش رو شرکت کنند. در زمان ایراد این کلمات، به جز افراد مسن که 

سال بود برای سرگرمی و خودنمایی به مسجد می آمدند، و یک نفر خردسال، سه نفر جوان در 91اکثرا 

مسجد حضور داشتند: من، و دوتن دیگر که جوانتر از من بودند و با هم آمده بودند. پیشنماز موقع 

 صحبت از جوانان، به دقت اضطراب آمیزی به چشمان هر سه ی ما نگاه کرد. وقتی حرفش تمام شد،

مطمئن شد، اطلاع داد که به مناسبت مرگ جستجو کرد ببیند کار جمع آوری پول تمام شده یا نه؛ وقتی 

برای اقامه ی سپس یکی از نمازگزاران مسجد، بعد از دعای کمیل، نماز وحشت برگزار خواهد شد و 

آن دو جوان، نماز مغرب به جایگاه خود بازگشت. به محض این که به نمازگزاران پشت کرد، دیدم که 

 بدون کمترین ملاحظه ای با خنده او را به استهزا میگیرند. 

خنده هایی با ظاهر بیخیالی، ولی عمیقا غوطه ور در ناامیدی، حتی بعد از فوران خشم در آبان ماه 

، هنوز عادی ترین برخورد ایرانیان با شرایط وخیمی است که با آن دست و پنجه نرم میکنند و 0533

اوانی بروزشان در سطح شبکه های اجتماعی، به شدت زیر نظر کارشناسان رسانه و نظر به فر



اجیرشدگان قدرتهای بزرگ قرار دارند. نظارت بر اجتماع به واسطه ی تکنولوژی، در تمام دنیا برقرار 

م اعلاکارنگی" "بنیاد  یکی از سخنرانانپیش  سال است. اما آنچه ایران را خاص میکند، این است که چند

بر ایران تحمیل شده اند، اولین آزمایشها درباره ی "جنگ ارزی"  2113کرد که تحریمهایی که از سال 

 هستند بدون این که به گفته ی ایشان، امریکا اصلا ترسی از جنگ نظامی علیه ایران داشته باشد.

 



 

 



ایران اولین کشوری نیست که تحت تحریم قرار میگیرد؛ اما اولین کشوری است که بعد از گسترش 

بین دوره های ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی تا دور اول )سرسام آور زندگی تجملی در آن 

 ، به ناگاه اینچنین مغضوب میشود و دیگر این که هیچکدام از کشورهای پیشین، تحت حکومت(احمدینژاد

، قرار که مذهب را به تمام جنبه های زندگی مردم آن کشور رسوخ دهدچون ایران یک رژیم مذهبی 

نداشته اند. درواقع ایران، تکرار سرنوشت نمادهای کفرنعمت در داستانهای دینی شده است: ممالک 

انه به خاک ثروتمندی که به تحریک شیاطین، راه اشتباهی رفتند و درحالیکه توسط بلایا و دشمنان بیگ

سیاه مینشستند، صدای قهقهه ی آن شیاطین از رنجی که میبردند را میشنیدند. آیا مذاهب ما برای آنها که 

ادعای خرافی بودن اعتقاداتمان را پیش میکشند، ارزش ابزاری دارند؟ البته که دارند. چون بخش زیادی 

وانست به جای خود انسانساز باشد، در اثر از سنت مذهبی ابراهیمی که بر تمام دنیا سایه انداخته و میت

نفوذات دیدگاه های شرک آمیز و تاریخی نمای کوثایی یا گوتی، از مسیر منحرف شده است. در یکی از 

دایره المعارفها در تعریف مذهب، بخشی به تاثیر این عقاید در باور مردم مغربزمین اختصاص داده شده 

 که خلاصه ی آن به شرح زیر است:

ا )تل ابراهیم کنونی( شهری باستانی در مرکز بین النهرین جنوبی است که خرابه های شهر "کیش" کوث»

را در نزدیکی آن کشف کرده اند. کوثا، مرکز پرستش "نرگال" خدای جهان زیرین بود که پیشتر، "نیرا" 

 قلمرو جهان زیرین یانامیده میشد و به "آریا" یعنی شیر درنده ملقب بود. نرگال، با انبوهی از شیاطین، 

 دوزخ را که تحت اداره ی ملکه ارشکیگال بود، تصرف کرد و قصد داشت سر آن ملکه را قطع کند اما

 



 

جهان"  ر کتاب قدیمی "تاریخ.درگال به ازدواج با او، خود را نجات دادراضی کردن نی و دانملکه با سخن

خود در برج لندن پس از مرگ ملکه الیزابت  که گفته میشود "سر والتر رالگ" در دوران زندانی بودن

هزار کتاب تالیف کرده است، آمده که نرگال وسیعترین حوزه 2و بر اساس کتابخانه ای با  0115اول در 

ی باورهای عمومی در امپراطوری بابل را به خود اختصاص داده و دیگر خدایان خاورمیانه، همگی 

ته اند. "ایسرائل اسمیت کلر"، نرگال را با مارس )خدای بخشی از ویژگی ها و قصه های او را پذیرف

جنگ رومی( و سیاره ی مریخ مقایسه کرده و نام او را به معنی "مرد بزرگ" دانسته است. ]درواقع، نام 

پرستشگاه های نرگال، "تربیسا" و کوثا دانسته  نرگال، معادل دقیق کلمه ی "نرغول" در فارسی است.[

ردم کوث را آشوری ها از سامریه به کوثا کوچانده اند. دیگر منابع، سامری ها یا شده و عنوان شده که م

حبشی و پرستندگان نرگال خوانده و مردمان هندوستان، چین و "عربستان -کوثی ها را دورگه ی عرب

پطرا" را از نسل آنان دانسته اند. خدای شیرسر هند به نام "نرسینگ" که از تجسدهای ویشنو است و نظر 

به تقدس شیر نزد تمام هندوان، پیروان زیادی به دست آورده، نه تنها به سبب صفت تخریبگریش یادآور 

نرگال است، بلکه به "دمیورگ" غنوصی ها نیز یادآور است چون او هم با سر شیر تصویر میشود. 



یهوه را در م، س"آریل" فرشته ی شیرسر در یهودیت است که به نام "سمائیل" صفت دمیورگ در گنوستی

مقام شیطان به عنوان خالق جهان مینشاند و نام "عمو سام" نماد امریکا نیز از همین سمائیل یا سموئیل 

به آنالیز  "، "جاکوب بریانت" بریتانیایی که تحت نظر "دوک مالبورگ0001تا  0009در سالهای می آید.

ها در دیگر منابع برابر دانست. او  اسطوره های باستانی میپرداخت، کوثی ها را با "کوسیان" و کوشی

مدعی شد که کوثی ها و همفکرانشان در بابل و کلده، کلنی هایی در کرمان و بلوچستان برساخته اند که 

ریشه ی فلسفه ی هندیند و سیه چردگی خدای کریشنا و شباهت نامش به "قریش" خانواده ی کوثایی 

را مسجل میکند.ی غرباو با "کوش" روایات الاصل محمد پیامبر در روایات اسلامی، ارتباط   

 کریشنا



کوثی ها آتش شعله ور و سوزنده را به عنوان نمونه ی زمینی و در دسترس خورشید پرستش میکردند. 

]جهنم نیز مکانی آتشین است.[ آنها از طریق آتش، فرزندان خورشید )ایلو/هلیوس( بودند و ازاینرو برخی 

، تفاوتی بین هلنی ها )که مکانشان بعدا در یونان تعیین شد( و مفسران "مانه تو" مورخ مصری

هستند، قائل نبودند  به روایت مانه تو "فرمانروایان چوپان" )فنیقی ها( که دو قوم فاتح بیگانه در مصر

ضمن این که "سوس" در قبطی به معنی چوپان را ریشه گرفته از کوث میدانستند. چوپانان با تلفظ "ایلو" 

"اورو" )هورس/ازیریس( به نام "هوریت" )حوری( هم شناخته شده اند. "اوخوریس" یا  به صورت

"آخارس" بنیانگذار ممفیس و نام چند فرعون مصری در متون یونانی، در نزد رومیان گاها "فرمانروای 

 بزرگ مارس" نامیده شده و برخی این نام را با "حارث" به معنی شیر درنده و آرس نام یونانی مارس

مقایسه کرده اند. کوثی ها نوح پیامبر سیل بزرگ را "نوسا" نامیده و شهری به نام او کرده بودند. احتمال 

نوسا( ایزد شراب در یونان باشد -شده که این نام، مرکز نام یونانی "دیونیسوس" )خداداده   

 



 



کشف شراب را جداگانه به نوح و دیونیسوس نسبت داده اند[. نسبت کوثی ها با یونان و  چون]بخصوص 

اروپایی از طریق ایجاد ارتباط از پل ترکیه پس از مهاجرت کوثایی ها به ترکیه و معروف ممالک دیگر 

ر شدنشان به "گوتی" ممکن شده، ولی اصل ارتباط عقیدتی، پس از مهاجرت "خزر"ها که سکاهایی متاث

از گوتی ها بودند، از روسیه ی غربی به اروپا ممکن شد. قدرت این مهاجرت را بررسی دی ان ای 

آلمانی ها که مشابهت زیادی با دی ان ای مردم "یامنانا" در روسیه و اوکراین نشان میدهد، تایید میکند و 

رتبطند. گوت های ظاهرا گوت های آلمانی و گوت های ترکیه به واسطه ی کوچنشینان خزری به هم م

ترکیه در باور اهالی بین النهرین، مردمی درنده خو بودند که "بزهای انلیل را میچراندند." آنها قائل به 

فرستاده شدن گوتی ها به آن سوی قفقاز توسط انلیل بودند. انلیل، خدای طوفان و بارانزایی در بین 

یخ( و "شمیش" )خورشید( را عاملین ریزش النهرین است. مندایی های جنوب عراق، هنوز "نیریگ" )مر

 باران از ابرها به زمین میدانند. نیریگ، تلفظ مندایی نرگال است.

)نام عمومی خدا در خزرها یهودی بودند و همان کسانیند که تبدیل "جودا" )یهودی، یهوه( به "گاد" 

میسر کردند. رتچیلدها که امپراطوری یهودیان خزری را در جهان برپا ساختند، از آلمان  را انگلیسی(

برخاستند ولی به زودی مرکز خانواده شان در لندن موضع گرفتند. شجره نامه ی تاریخی کوثایی پس از 

ابتدایی، با  آن، کاملا اعتقادات یهودی، مسیحی و اسلامی را درنوردید: شجره نامه ای که به مانند عقاید

نیمه خدایانی آغاز میشود که واسطه ی بین انسان و خدایانند و و از یک جایی، کاملا از تاریخ غیب 

«:میشوند و جایشان را انسانهای خطاکار و نامعجزه گر پر میکنند.  

“religion”: trickedbythelight.com 

 

به نیمه خدایان درستکار و پرستش شیاطین  سوالی که این متن ایجاد میکند، این است که واسطه ی اعتقاد

جهنمی دقیقا چیست؟ آیا این دو به هم مربوطند؟ این، درست است که این دو بدون هم نمیتوانند در قصه 

ها جلوه افکنی کنند ولی آیا نگهداری جامعه بدون آنها هم ممکن است؟ به نظر میرسد آزمایشگاه شدن 

؛ چه آنجا که امیدها به دولت روحانی میپژمرد و خشم و ه میکندایران، سیگنالهایی دراینباره مخابر

تمسخر جای حس غرور را میگیرد، و چه آنجا که راه گم کردن پروانه های مهاجر به جلگه ی شمالی 

 ایران، آنها را به تهران میکشاند و برای مدتی کوتاه، ملایمت را به پایتخت تنشناک ایران باز میگرداند

فلسفه ی اسطوره  .یعتگرایی رمانتیک غربی در ایران از خواب طولانی برخاسته باشدچنانکه گویی طب



ای دوره ی شرک، راز این احساسات پیچیده را هویدا میکنند؛ احساساتی که در آینده قرار است افسار 

تا جایی که اطلاعات و استعداد در ادامه  و من آنها در سراسر جهان، در دست عده ای معدود باشد

درباره ی آن صحبت میکنم. دودم اجازه دهد،مح  



 

*****  



گیلگمش، کورش و موسی-0  

 

 در دفتر چهارم مثنوی مولانا میخوانیم:

چون عصا شد مار، آنها گشت عار         بود اندر عهد خود سحر افتخار  

یعنی از زمان ظهور یهودیت و مار شدن عصای موسی در مقابل ساحران مصر در آغاز آن، دوره ی 

حتی در جوامعی نیست  سحر و جادو به پایان رسیده است ولی مسلما این به معنی پایان رنجهای بشری 

که  ایرانکه بیشترین اصرار بر دنباله روی از موسی و پیامبران چوپان دیگر را دارند: جوامعی مثل 

تقدیر از دوست فیلمبردار من "کاوه خان خانی زاده"، این جمله را در بالای تقدیرنامه قید میکند: درحتی   

«)فرناندو پسوآ(هنر، ما را به گونه ای رویایی، از درد هستی رها میسازد." »"  

 آیا این فرار از واقعیت دردناک به خیال رویایی، به نفع سحروجادو نیست؟

امدادات غیبی امام زمان یا عنایت  را بهاست که ندیده ام کسی در ایران، اداره ی کشور  خیلی وقت

خداوند نسبت بدهد؛ با این حال، میبینم بعضی افراد )دقیقا باسوادترین افراد و معمولا ساکن تهران( 

ذیریم چون برخورد میکنیم، بپبه آن حرفهای صوفیانه درباره ی این که باید هرچیزی را که در زندگی 

همه چیز خواست خدا است را تکرار میکنند ولی حتی آنها هم فقط وقتی بحثها غیرسیاسی است، این 

را پیش میکشند. چه کسی ممکن است با شنیدن کلمات اختلاس، گرانی، تحریم، دلار، ارز، و دونالد سخن 

خداوند را در تمام ابنای بشر و  ترامپ به یاد خدا بیفتد؟ با این حال، از همان بدو انقلاب، پست مدرن ها

:به یک اندازه کامل، ساری دیده اند و از منشا واحد تمام سلول ها گفته اند  

که .انرژی را امروزه به صورت موجهای الکترومغناطیسی جهان آفرینش زاییده ی نیرو یا انرژی است»

نور هم از آن جنس است میشناسند و این امواج را حرکت سریع ذرات یا بسته های انرژی بسیار ریز 

میدانند که با سرعت نور یعنی سیصدهزار کیلومتر در ثانیه به دنبال هم درحرکتند... انرژی نابود شدنی 

ر درمی آید... نیست و فقط تحول میپذیرد یعنی از حالتی به حالت دیگر و از صورتی به صورت دیگ

گانه ی طبیعت 32عناصر آلی و ترکیبات آنها که جانداران از آنها بوجودآمده اند... از جمله همان مواد 



هستند که با به یادآوردن آنچه گذشت همه از تحول انرژی اولیه سرچشمه گرفته اند و درحقیقت نوعی از 

نیم چون سلولهایی چند به هم پیوستند یعنی همان انرژی هستند...اگر وضعیت سلولها را دنبال کنیم میبی

کلنی درست شد خاصیتی جدید و نو بدست می آید که منجر به تشکیل اعضا و جوارح مختلف بدن 

جانداران گردیده است و این است که انواع و اقسام جانداران مختلف پا به عرصه ی گیتی گذارده و بشر 

آنچه دستگیر شد این که همان انرژی اولیه است که به  امروزی هم یکی از تجلیات آن به شمار میرود.

صور مختلف ، جهان هستی را بوجود آورده و در هر مرحله خود را به شکلی ظاهر ساخته است یعنی 

)"وحدت وجود در جهان  «همان وحدت وجودی که عرفا از آن صحبت میکنند تایید شده و حکمفرما است.

(50سال 53خواندنیها شماره یآفرینش": مهندس منوچهر دولتشاهی:   

گوهر خداوندی در وجود انسان، با یک  حضورالبته پیوند انسان و خدا یک باور کاملا جدید نیست و  

غور ساده در متون مذهبی، حتی از درون مذهب ابراهیمی سنتی هم قابل استخراج است. کارل گوستاو 

ا صدور حوا از دنده ی آدم مقایسه و حوا و یونگ، تقسیم خداوند به آحاد بشر با جسمهای مختلف را ب

رقیبش لیلیت )جن ماده و زن اول آدم( را جنبه های مثبت و منفی سوفیا )اقنوم ماده ی خداوند( ارزیابی 

 میکند:

آنگاه که شعبده بازی شیطان با مار، بهشت را که طبق نقشه ی خالق بنا بود کامل باشد به خطر »

ه به صورت تجلی ذات خود )نر( و صدور از آن تجلی )ماده( آفریده بود، انداخت، یهوه آدم و حوا را ک

از بهشت بیرون راند و به عالم برزخ "خرده شکسته ها" فرستاد. این موضوع روشن نیست که چه جزء 

از حوا نماینده ی صفات سوفیا و چه جزء اثر خصوصیات لیلیت است. در هرحال از هر جهت تقدم با 

)"پاسخ به ایوب": کارل گوستاو یونگ: ترجمه « از بدن آدم گرفته شد و خلقتش یک مقام فرعی دارد. آدم است زیرا حوا

(32: ص0532ی فواد روحانی: نشر جامی:  

با این حال، از این سطور، این برداشت را نمیتوان کرد که تمام آدمها خدایند. چون "خرده شکسته ها" هر 

تمام کل را در خود نشان نمیدهند. این، تنها کابالا بوده که یهوه و کدام جزئی از یک کل فروپاشیده اند و 

 آدم را دو تجلی متفاوت "هاشم" نامیده است.

هاشم، کلمه ای است که یهودیان معتقد به جای یهوه برای نامیدن خدا به کار میبرند. هاشم در اصل به 

جسم یهوه در قالب شیر درنده، گاها به معنی "اسم" و تلفظ دیگر کلمه ی عربی اسم است البته به دلیل ت

معنی شیر هم به کار میرود. در عربی هم هاشم مفهوم صدور خدایی دارد و به همین دلیل، به معنی 

شیردوش کاربرد دارد. چون شیر خوردنی، به مثابه ی آب خدایی است که در درون ظرف )مهبل زمین( 

سی، به شیر خوردنی، "میلک" )از ریشه ی ملک یا فرومیریزد و به همین دلیل است که در زبان انگلی

پادشاه: لقب خداوند( گفته میشود و در عربی، "لبن" )شیر خوردنی( اشاره به "لابو" )شیر درنده؛ قابل 

مقایسه با لاوی و لئو به همان معنا( دارد که خود مرتبط با "رب" )صفت پروردگار( است. با این همه، 

کردن نان و خرد کردن چیزی هم هست که همان مفهوم تقسیم خداوند به هاشم در عربی به معنی ترید

، مصغر هاشم آحاد  بشر را به یاد می آورد. همچنین، "هیثم" به معنی باز و جوجه ی کرکس یا عقاب

است که اشاره به تجسد خداوند در قالب پرندگان قدرتمند آسمان دارد، یعنی هیثم به معنی خدای کوچک، 

نسان است و نباید گوهر خداوندی خود را فراموش کند. در روایات عربی، هاشم دراصل، درواقع خود ا

لقب "عمر ابن عبدمناف" موصوف به "عمروالعلی" یا "عمروالعلاء" )عمر بلندمرتبه( پدر عبدالمطلب 

 دارد و علی ابن ابیطالب هم از جهت پدر و هم از جهت مادر، نسب به هاشم میرساند. از هاشم چهارده

)تعداد شبهایی که طول میکشد ماه از هلال به بدر تبدیل شود( به  09معصوم اعتقادات شیعه برآمده اند و 



معصوم نخستین  09عنوان عدد کمال از آن جهت جالب توجه است که در روایات غالیان، ارواح 

 ارواحی بودند که در بهشت و پیش از آدم و حوا آفریده شدند.

م این روایات، بوی تجزیه ی هاشم و نه نسخه برداری کامل از او را میدهند، باید به با توجه به این که تما

دنبال نسخه های قدیمی تری از داستان آدم بگردیم تا مطمئن شویم کابالا بر سنت اصیلی استوار نیست. 

یهودیان در دوره ی اسارت  از خوشبختانه یهودیت خود گواهی داده که به کاربردن هاشم به جای یهوه،

بارها شنیده ایم که در این دوران، فرهنگ یهودی تحت تاثیر اعتقادات بین النهرینی بابل به کار رفته و ما 

که آدم درست به مانند توم یا آتوم )پدر خدایان در مصر  رشد کرده است. پس باید توجه داشته باشیم

داماش،تاموس، توماس، تموز، چموش، باستان(، نام از "دومو" دارد که به نام های دوموس،دوموزی،

شمش، شمس هم شناخته میشود: خدای چوپان جوانمرگ بابلی که جلوه ای از خورشید محسوب میشود و 

شهر داماسکو )دمشق( نام از او دارد. تموز به روایتی به دست حیوانی وحشی کشته میشود )در روایت 

در روایت کشاورزان، گراز که قاتل غلات است( چوپانان، شیر که دشمن شبانان و گله هایشان است، و 

و در روایتی دیگر، قربانی اشتباه خواهر یا معشوقه اش عیشتار )اینانا( میشود و به جهان زیرین سقوط 

مرگ او به عنوان کنایه ای از خشکیدن طبیعت، در  میکند ولی همان زن، او را به زندگی بازمیگرداند.

م سریانی، ماه تموز نامیده میشود و در ادبیات ما، آفتاب تموز، کنایه از مردادماه واقع شده که در تقوی

اینانا است و نام دیگرش "اوتو"  دوقلوی شمش در روایتی دیگر، برادرتابش شدید آفتاب است.

اوتو( نیز خوانده -)افتوو/آفتاب( است که با ملقب شدن به آمور/امیر/عمر به معنی فرمانروا، "مرتو" )امر

همین کلمه بعدا به نام مردوک )قهرمان حماسه ی آفرینش بابلی( تبدیل شده است.شده که   

این اطلاعات، اغلب از طریق باستانشناسی به دست آمده است و متاسفانه باستانشناسی از ابتدای شکل 

کر گیری، در این منطقه به دنبال اثبات واقعی بودن داستانهای تورات و انجیل فعال بوده است )این فکرب

به لرد چهارم کارناروون وزیر امورخارجه ی ملکه ویکتوریا برمیگردد که در آستانه ی پیدایش 

بعضی انگلیسی ها بیهوده در آن به دنبال گنج قبلا صهیونیسم متوجه شد از خرابه هایی در عراق که 

با دانشوران  گشته بودند، میتوان استفاده ی بهتری هم کرد(. با این حال، مشورت دانشوران انگلیسی

کلدانی و آشوری امروزی )"هرمزد رسام" کاشف کتیبه ی کورش، یک مسیحی آشوری بود( چه از بعد 

زبانشناسی یا اسطوره شناسی، و استفاده از متون کهن مثل منسوبات به بروسوس، باعث شده تا 

محسوب شود. بدین باستانشناسی نه از بعد اثبات تاریخی بلکه از بعد اسطوره شناسی، منبع باارزشی 

پروفسور مکنزی، با موفقیت، "میتراس" در افسانه های رومی را با  0301در دهه ی  دلیل بود که

انکی را "اوآنس" در روایات بروسوس دانست و -"میترا" از نامهای بابلی شمش مقایسه کرد؛ خدای ائا

آشوری -امش در روایات کلدانیخدایان بابلی مردوک و نبو را انعکاسی از خدای تموز دانست که هنوز ن

 امروزی زنده است:

“the land of shinaar”: William Nesbit: the athenaeum,vol0:p209 

در چند منبع  پس بیایید مروری به بعضی دستاوردهای باستانشناسی و مقایسات انجام گرفته حول آنها

 متفاوت داشته باشیم:

 

رومی -وپید در اساطیر یونانینسخه ی اصلی اروس یا ک، تموز یا "دوموزی ابزو" ملقب به "بچه" -0

در کنار مردوک، نیرا، "کی گولا"، "بورنونتاسا" )گوش گراز(، بارا و بارگولا، به اضافه ی است. او 



دختری به نام "چی دمه آراگا" )بلیت شری در روایتی دیگر(، فرزندان ائا را تشکیل میدهند. تموز در 

ائا" را نماینده است. "نین ساخ" خدای جنگ که به گفته ی پروفسور پینچس،  میان آنها، "فرم انسانی

. مقابله ی نامش به معنی "فرمانروای گراز وحشی" است، جنبه های مخرب خورشید را نمایندگی میکند

نین ساخ و تموز به عنوان دو ساحت خورشید، در افسانه های دیگری چون قتل آدونیس خدای غله ی 

گراز در افسانه ای یونانی )این گراز، احتمالا آرس یا مارس خدای جنگ و رقیب عشقی  فنیقی به دست

آدونیس برای تصاحب آفرودیت بدل عیشتار بوده است(، و قتل دیرمد به دست گراز با توطئه ی فیون 

خدای جنگ در افسانه های سلتی، بازتاب یافته است. همچنین در هند بسیاری از خصوصیات میترا در 

یادآور تموز است. نرگال فرم اصلی هادس در اساطیر  ،تبه ی آگنی )خدای آتش( به روایت ریگودامر

یونانی، همان تموز است زمانی که در جوار ارشکیگال )پرسفونه( در جهان زیرین زندگی میکند. 

ازسوی دیگر، مقتول شدن اپسو )ابزو( شوهر تیامات و جایگزین شدنش با کینگو، یادآور مرگ و 

ستاخیز تموز به همت اینانا )عیشتار( است:ر  

“myths of babylonia and Assyria”: Donald a.mackenzie 30302): sacre-texts.com: chapter 15 

 

در نخستین روایات مرگ تموز، قاتل او شیر )لابو( بود. بعدا لابو به صورت اژدهایی شیرمانند تحول -2

تلفی قاتل تموز خوانده شده اند. در داستان تموز و اینانا، قاتل چندان یافت. در روایات بعدتر، حیوانات مخ

ولی به نظر میرسد پیرزنی به نام "بیلولو" و پسرش "گیرگیر" قاتل باشند چون در ازای  مشخص نیست

مرگ تموز، به دست اینانا کشته میشوند. با مرگ آنها رنگین کمانی در آسمان ظاهر میشود. بیلولو و 

ا تیامات و مخلوق هیولایش کینگو مقایسه شده اند که در حماسه ی انوماعلیش، دشمن مردوک گیرگیر، ب

بوده، به دست او مقتول میشوند. رنگین کمان، اشاره به پایان جنگ خداوند و دیوها در طوفان دارد. 

طوفانزا ]تیامات تجسم آب شور یا دریا است و بیلولو از بلال در عربی به معنی آب می آید. ابرهای 

طوفان، مرغ )کینگو یا گیرگیر( مخلوق دریا هستند.گیرگیر معادل همان "غرغر" در فارسی است.[ 

مرغ انزو خصم لوگال باندا است: کرکسی با سر شیر. کرکس است چون ز نیایمدوگود خصم نینورتا، و 

ست:از آسمان می آید و سر شیر دارد چون صدای رعدوبرق، نعره ی شیری از سمت آسمان ا  

“python: a study of Delphic myth and its origins”: joseph eddy fontenrose: university of California:0331: p019-5 

 

فرزندان اوتو )شمش( الهه کیتو )حامی حقیقت( و ایزد میشارو )حامی عدالت( هستند. )میشارو به  -5

ونن" را گاها پسر او میخوانند. بونن در آشور به معنای عدالت نیز به کار میرود.( ارابه ران اوتو "ب

عنوان خدای عدالت شناخته میشد ]و ظاهرا نام دیگر میشارو است[. در برخی متون، اوتو به نام "سی 

میگی" خوانده شده و در اوگاریت، "اوتو" و "سی میگی" هر دو عناوین لوگال باندا هستند.اوتو هر شب، 

ات میرود و در "باغ خورشید" استراحت میکند:به جهان زیرین یعنی عالم امو  

“uto”: wikipedia 

 

لوگال باندا به معنی پادشاه جوان، کسی است که بر انزو مرغ طوفانساز غلبه میکند. بر اساس متن -9

ابوصلابیخ و کتیبه های سلوکی، لوگال باندا با نینسون )مادر گیلگمش( رابطه ی عاشقانه داشت. لوگال 



در ارتش انمرکار نخستین شاه اوروک بود که پس از او به مقام شاهی رسید. در متن اکدی  باندا سربازی

گیلگمش، این هرکول بین النهرینی و مشهورترین شاه اوروک، خود را پسر لوگال باندا و نین سون 

اها به میخواند و حتی از "لوگال باندای مقدس"، به عنوان خدای شخصی خود یاد میکند. از لوگال باندا گ

 صفت چوپان یاد میکرده اند:

Lugalbanda: wikipedia 

 

در افسانه ی "انمرکار و پادشاه ارتا" آمده که انمرکار، یک اتحاد زبانی در سرزمینهای اوروک شامل  -2

شوبور، همازی، سومر، اوریکی )اکد(، و کشور "مرتو" ایجاد کرد. در متن موسوم به "لوگال باندا و 

]یعنی آموری ها یا سال بعد از آغاز حکومت انمرکار، مردمان مرتو 21یز میخوانیم که پرنده ی انزو" ن

در تمام سرزمین سومر و اکد منتشر شده بودند. لوگال باندا به سبب حفظ اوروک عمالقه: اعراب باستان[ 

دولت از خطر آنها با ساختن دیواری به دور پایتخت، و نیز موفق بودن در کشمکش همیشگی اوروک با 

کوهستانهای شرق، به جانشینی انمرکار رسید. اتفاق نظر وجود دارد که انمرکار همان  جواردر  "ارتا"

"سوخروس" یا "اوخوروس" پدربزرگ گیلگمش در افسانه ای به روایت ائلیانوس است. در روایتی 

سیحی، گاها نام منسوب به بروسوس، این پادشاه، نخستین فرمانروای کلده و آشور بوده و نویسندگان م

اصلی نمرود به حسابش آورده اند. دیوید روهل به این توجه کرده که لقب نمرود، شکارچی است و پسوند 

"کار" در انمرکار نیز به معنی شکارچی است. ]کلمه ی شکار در فارسی از همین کلمه گرفته شده است. 

کرد.[: امیر)آمور( یعنی خدای فرمانروا معنی-مر را میتوان مخفف ان-ان  

“enmerkar”: wikipedia 

 

متون بالا به ما از فرمانروایی پیاپی سه شکل از اوتو )خورشید( در اوروک )عراق( به محض 

 -لوگال باندا -بنیانگذاری آن )گسترش عمالقه شامل اجداد کلدانیان و آشوریان در کشور( میگویند: انمرکار

یده، بلکه چوپان و گیلگمش. از این سه، لوگال باندا نه تنها شخصی معمولی بوده که به درجات بالا رس

جوان هم خوانده شده و مشخصا همان تموز مقتول است و باید با خورشید درحال غروب که از پس 

خورشید ظهرهنگام )انمرکار( می آید مقایسه شود درحالیکه گیلگمش، طلوع مجدد است ولی اگر دقیقتر 

؛ داستانی که خلاصه شده اند به روایت متون باستانشناسیبنگریم، هرسه فرمانروا در داستان گیلگمش 

دارد. 03احتمالا ما به ازایی در روایات عامیانه ی کلدانیان و آشوریان مسیحی قرن  

آشوری( -این مطلب، در ابتدا کمی عجیب به نظر میرسد چون در بنیاد یهودی مسیحیت آرامی )کلدانی

پسران خدا" )فرشتگان خاورنزدیک، گیلگمش یکی از غولهایی است که از آمیزش زنان زمینی با "

طاغی( پدید آمده و نفیلیم نامیده میشوند. گیلگمش در این روایت، غولی است که در جهان، وحشت و 

ستمگری به راه انداخته است. در کتاب مانوی "غول ها" هم از غولی به نام "هوبیبیس" یاد شده که در 

هوواوا/هومبابا غول جنگل سدر است که  جریان قتل غولها به دست یکدیگر، از بین رفته و مسلما همان

به دست گیلگمش باستانشناسان کشته شده است. اما این، حضور گیلگمش به صورت "گیل گاموس" در 

( است که اهمیت شخصیت گیلگمش برای فلسفه ی 02:29روایتی از آئلیانوس در کتاب "جانوران" )

گیلگمش و شاه بابلیان، وقتی از منجمین  کلدانی را نشان میدهد. در این روایت، اخورسوس پدربزرگ

کلدانی میشنود که دخترش پسری خواهد زایید که حکومت پدربزرگش را تصاحب خواهد کرد، دستور 



با این حال، دختر به طرز مرموزی حامله میشود و فرزندی میدهد دختر را در قلعه ای زندانی کنند. اما 

جره ی قلعه بیرون می اندازند ولی عقابی نوزاد را در هوا به دنیا می آورد. سربازان، نوزاد را از پن

میگیرد و سالم به زمین میگذارد و باغبانی او را بزرگ میکند. متاسفانه داستان بیش از این ادامه نمی 

یابد. اما چون متن، خود اوخورسوس را به اکریسیوس پدربزرگ پرسئوس تشبیه کرده ]و بخصوص با 

وخورسوس و اکریسیوس[، روشن است که با داستانی از نوع تولدهای معجزه توجه به تشابه نامهای ا

آسای پیامبران مواجهیم. "هنری اچ.تیگی" معتقد است گیلگمش ائلیان، واسطه ی بین داستان تولد سارگون 

رومیش یعنی پرسئوس و یاسون )جیسون( است و بر اهمیت باغبان در هر دو -اکدی و نسخه های یونانی

گ شدن سارگون و گیلگمش ائلیان توجه دارد:روایت بزر  

“aelian on gilgamos”: Argonauts-book.com 

البته پرسئوس که به مانند موسی، در نوزادی در صندوقی بر آب نهاده میشود و یاسون که بر آب سفر 

 رسیده،میکند، هر دو بیش از گیلگمش ائلیان به سارگون نوزاد که با آب رودخانه به خانه ی باغبان 

نزدیکند ولی عقاب درست به مانند آب، واسط زمین و آسمان است و طی فاصله ی قلعه و باغ، یعنی 

فاصله ی تصنع و طبیعت، یا به عبارتی انتقال انسان از نطفه ی والدین منحرف از مسیر ، به پاکی 

کودک )گیلگمش( کودکی در روند تولد را به دست نامرئی خداوند نسبت میدهد و تقدیر این است که 

و انحراف را تکرار کند. راه از تولد معجزه آسای پیامبرگونه  (شود مجددا به قلعه پای گذارد )بزرگسال

و گیلگمش این کوتاهی را در چند سطر به نمایش  تا ستمگری و غرورپیشگی شاهانه بسیار کوتاه است

تلاش گیلگمش برای نجات از قدرت  گذاشته است. ازاینرو در داستان گیلگمش به روایت باستانشناسان،

گیلگمش پادشاه  -0گیلگمش سه مرحله دارد: این چون  منحرف کننده ی قلعه به نمایش گذاشته شده است 

گیلگمش پس از -2ن و ماجراجو که پشت تمام دشمنانش را به خاک میمالد استمگر، خودخواه ، خوشگذر

سپس تاج و تخت را رها میکند و به جستجوی  مرگ دوستش انکیدو که مدتی با هیچکس حرف نمیزند و

گیلگمش شکست خورده از سفری طولانی که از این پس، دنیا را همانطور که -5جاودانگی برمی آید 

این سه مرحله، همان سه مرحله ی انمرکار، لوگال باندا و گیلگمش در تاریخ افسانه ای هست، میپذیرد. 

 اوروک هستند.

تورات را ن سه مرحله، آغاز و پایان و بازگشت امپراطوری بابل در ایمیتوان به این مطلب که 

بروسوس، نخستین شهر جهان پس از سیل خیسوتروس )نوح( را بابل دانسته و  نمایشگرند، اعتقاد یافت:

بنای آن را به سلسله ی کلدانیان نسبت میدهد درحالیکه اوزیبیوس، اولین دولتهای جهان پس از سیل نوح 

کیش میداند که نام کیش، ظاهرا مرتبط با کوش جد سیاهان است.در روایات دیگر، بنای را اوروک و 

. کمی بعدتر، نسبت داده شده استو در بین النهرین جنوبی ابل و اوروک هر دو به نمرود نوه ی کوش ب

:آشور ابن سام، با همکاری نمرود، نخستین دولت در بین النهرین شمالی را پی افکند   

“an updated revisions of ancient history”: Anthony lyle: published by author:2102: p32-7 

مانند  بعید نیست بابل و اوروک یک مفهوم باشند، مفهومی که به دست کیش )کوشیان( شکل گرفته است.

این، در اساطیر ممالک دورتر هم به چشم میخورد. در چین پس از عصر افسانه ای یائو ]همان ائا یا 

یاهو یا یهوه[ شون به قدرت میرسد که پسر ملکه ی سرزمینهای غربی و مردی به نام "کوسو" )کوش( 

 (.051)همان: صت است. شون در گزارش های خیزران، به مانند نمرود مردی سیاهپوست توصیف شده اس

قطعا در روایات یهودی، بابل یا اوروک با محوریت قوم یهود به دوران نبوکدنصر شاه قهرمان کلدانی 



تنها پیش نمونه ای بر آن است چنانکه در روایات اسلامی آمده است: حکومت بر  نمرودبازمیگردد که 

ت نصر )نبوکدنصر(؛ که در این بخ-سلیمان-ذوالقرنین-سراسر جهان میسر نشد جز بر چهارکس: نمرود

روایات، بخت نصر، تازیانه ی خشم خدا بر هر ملتی است که از دستورات خداوند سرپیچی کنند؛ درست 

مثل گیلگمش که هیولاها را از بین میبرد و به مردمان سخت میگیرد.نبوکدنصر به خواست خداوند، 

به بابل تبعید میکند و زمینهایشان را بین  پادشاهی نافرمان یهودی را سرنگون و اشراف و حکامشان را

مردم زیردست تقسیم میکند. در میان اسرا، جوانی به نام دانیال است که روزی با تعبیر خواب هولناک 

نزد او تقرب یافت. پیشبینی دانیال این بود که نبوکدنصر )شبیه همان خوابی که گیلگمش را آشفته نمود( 

میابی فراوان، ناگهان دیوانه میشود و مانند حیوانات آواره ی بیابان روزی نبوکدنصر پس از بخت و کا

میگردد و بهتر است در فرصت باقیمانده، به نیکوکاری و درستی بپردازد و نبوکدنصر نیز چنین میکند. 

پیشبینی دانیال محقق میشود، بلتشصر پسر نبوکدنصر موقتا عهده دار امور مملکت میشود اما کشور به 

)مقایسه کنید با  فرمانروای کشور میشود "داریوش ابن اخشوارشحکمران شوش "ط میکند و زودی سقو

به حد یک سلسله ی ر تاریخ هرودت، دوران این فاتح همسایه، .ددرگیری های انمرکار با ارتا در شرق(

 ساله با چندین فرمانروا به اسامی سیروس،داریوس، خرخس و ارتاخرخس گسترش یافته که تکرار 211

عناوین توراتی کورش، داریوش، اخشوارش و ارتاخشتر هستند. کورش در کتاب اشعیا، ظاهرا همان 

اخشوارش در کتاب استر است.از سوی دیگر، برخی روایات یهود، تعبیر داریوش به پسر اخشوارش را 

د، یک اشتباه میدانند و داریوش را به خود اخشوارش تعبیر میکنند. ضمن این که در روایات یهو

. بدین ترتیب، پادشاهانی که در تاریخ (593)همان:صارتاخشتر )به معنی پادشاه زمین( صرفا یک لقب است

ایران به نامهای متفاوت کورش،داریوش، خشایارشا و اردشیر به ما معرفی شده اند، یک پادشاه واحد 

قدونی، نابود شد.که در جنگ با اسکندر م داریوشو نیز  ندیعنی همان خرخس ویران کننده ی بابل  

بنا بر تاریخ رسمی، داریوش اخشوارش همان داریوش پسر هیستاسپس در تاریخ هرودت است. او سکه 

های اختراع شده در کشور لیدی را به جای تالانهای بابلی، پول رسمی امپراطوری میکند و سکه های از 

تاریخ رسمی، این مطلب را به این جنس طلا را منتشر میکند؛ بدین ترتیب اقتصاد پولی رواج می یابد )

شکل تغییر داده که سکه در چین اختراع شد ولی برای اولین بار در لیدی و امپراطوری داریوش بود که 

با فلزات گرانقیمت ساخته شد و ارزشی افزون یافت(. یهودیان که به پیروی از اسلاف فنیقیشان تاجرپیشه 

گرفتند و از آن پس، یهودی و اقتصاد مترادف هم شدند بودند، سکان این اقتصاد پولی را به دست 

بابلیان باستان، طلا را کثافت  (.09-01: ص0530)"یهودیان، جهان و پول": ژاک اتالی: ترجمه ی علی اصغر سرحدی:نشر امیرکبیر:

جهنم میدانستند و جالب این که فروید روانشناس یهودی هم بعدها پولدوستی را تحریفی از مدفوع دوستی 

.(921)همان: صدانست   

و داریوش که در )سیروس( که کورش  این، مهم استپس ولی پس از داریوش، پول ارزش زمانه است. 

مدین( خوانده شده اند، در تواریخ هرودت، پارسی تبارند. هرودت مدائن یا تورات "مادی" )از قوم ماد یا 

مشهور در قدیم یونانیان، پارسیان را کفه یا کفن میخوانده اند. ولی ایشان نزد خود و همسایه »مینویسد: 

 به "آرتیان" بودند تا هنگامی که پرسه ]=پرسئوس[ پسر زئوس و دانائه، به دیدار کفوس پسر بلوس رفت

و با دخترش آندرومدا ازدواج کرد. از آن دو، پسری زاده شد پرسس نام. چون کفوس پسری برای 

)تواریخ « جانشینی خود نداشت پرسس را همانجا گذاشت. پارسیان نام کنونی خود را از او گرفته اند.

ه "آرتا" همان قلمرو دشمنان . آرتیان ظاهرا منسوب ب(000:ص0531هرودت: ترجمه ی وحید مازندرانی: نهشر دنیای کتاب: 

این که پرسئوس با داستان تولد موسی گونه و انمرکار و لوگال باندا در جانب شرقی بین النهرین است 



دیگر منابع، تختگاه کفئوس را در اتیوپی دانسته اند اش مدل بومی گیلگمش در آنجا باشد، قابل تعمق است.

قبط در همسایگی اتیوپی موثر واقع شده است اما این،  که ظاهرا در تعیین شدن "مصر" تورات به کشور

از قول  0332شاید خلط دو قلمرو متفاوت کوش )حبش( در افریقا و آسیا باشد. سرهنگ فورلانگ در 

راولینسون نوشت که به تمام سرزمینهای واقع در شرق دجله، "کوسیا" یا "کیسیا" اطلاق، و مردمشان به 

شدند و رد این نام از عیلام گرفته تا گجرات قابل مشاهده بود. قصرهای نام کوثی یا خوزی شناخته می

ممنونیا در قبط و عیلام که به "ممنون" شاه افسانه ای سیاهپوست منسوب بودند، انعکاس هلنیسم یا یونانی 

 مآبی اند که بریانت آن را چیزی جز "عیلامی شدن کلده" نمیداند:

Rivers of life”: v2:  j.g.r forlong:  celephais press:2005:p3 

هزار مردی که با واسطه و بیواسطه در 111یهودی شدن عصر پس از نبوکدنصر، در تعریف تاریخ از  

دیده میشود. چون این، تعداد کسانی نیز خدمت کورش بودند، و همین تعداد کمربستگان دولت اسکندر، 

ودیت( اطاعت کردند و کابالا، ارواح آنان است که با موسی از مصر خارج شده و از قواعد موسی )یه

 92:0را منشا تمام انسانهای امروزی میخواند که با توجه به نامیده شدن کورش به مسیح در کتاب اشعیا

 واجد کمال اهمیت است:

“did moses exist?”: d.m.murdock: steuarhouse pub: p205-6 

خداوند، کورش را "چوپان" خود نیز  99:23در اشعیا  با این حال، نباید این نکته را هم فراموش کرد که

نامیده است و چوپان، عنوان تموز است. البته تموز در حالت کورش، چیزی بیش از یک فکر نیست: 

قهرمانی که به دست یک حیوان وحشی از بین رفته است یعنی نبوکدنصر پس از تبدیل شدن به یک 

ش هر دو این حیوان را نشان میدهند. در خواب حیوان وحشی. خواب نبوکدنصر و خواب گیلگم

گیلگمش، این حیوان وحشی، جنبه ی بهایمی او یعنی دوستش انکیدو را نشان میدهند: انکیدو )بدل آدم( 

حیوانی وحشی است که توسط زنی )بدل لیلیت( متمدن شده است. درست مثل کارهای نیک نبوکدنصر، 

شناشدنش با این هیولا رقم میخورند و مرگ این هیولا، سبب خدمتهای گیلگمش به شهر خود نیز پس از آ

آوارگی گیلگمش همچون چوپانان در صحرا میشود. از این پس، او قهرمانی است که دیگران منتظر 

بازگشتش هستند درست مثل نبوکدنصر که گفته میشود پس از انقضای دیوانگیش به حکومت بازمیگردد. 

مبران در داستانهای اسلامی است ولی پیامبران درست مثل نبوکدنصر، چوپان نیکوکار، الگوی تمام پیا

در خشونت موسایی و مهربانی عیسایی در رفت و آمدند. این مرحله ی بینابینی، دوره ی آشنایی پادشاه با 

بیماری روانی خود را نمایندگی میکند: در این برهه او هنوز خشن و خودخواه است ولی نوعدوست نیز 

ید شدن او یعنی گیلگمش در مرحله ی انمرکار، سبب تبدیل خاطره اش به تموز چوپان یعنی هست. ناپد

عیسی مسیح میشود که به دست یهودیان کشته شده است. مسیح، کریست نامیده میشود که فرم دیگر 

کورش است و از اصل عربی به معنی شرافتمند می آید. این مرحله خود به دو دوره تقسیم میشود: دوره 

ی سروری شوشی ها که در آن، یهودیان به حشمت و مکنت میرسند و سپس دوره ی فرمانروایی پیروان 

رمی اسکندر که در آن، بین یهودیان و غیر یهودیان، تنش و جنگ درمیگیرد. دوره ی دوم -یونانی

با محصول گسترش خاطره ی مسیح در دوره ی اول است. ازاینرو سوخوروس نام دیگر انمرکار مرتبط 

صخره )صخرت( یعنی سنگ از القاب مسیح است. همین کلمه در فلسفه ی یونانی به سقراط تبدیل شده 

که معلم افلاطون بنیانگذار فلسفه ی غرب است. سقراط در نوشته های افلاطون چهره ی معلمی مهربان 

ان و ستمگران و مردمی را دارد که به ناحق کشته شده و اصلا به آنچه دیگران از او به معلم جبار



توصیف و مقتولش نموده اند یادآور نیست. ارسطو که به ماده گرایی متمایل بوده علیه معنویت افلاطونی 

رومی مآب هم برجسته میشود، دوره ی دوم این مرحله -طغیان مینماید و ازقضا توسط اروپاییان یونانی

اری کردن کامل مفهوم یهودیت خالی را میرساند که با تخریب معبد یهودیان به دست دولت روم، در تج

از هرگونه ارزشی، سنگ تمام میگذارد. قرار است این دوره با مرحله ی سوم که بازگشت مسیح 

/گیلگمش /نبوکدنصر است، خاتمه یابد.اگر دو مرحله ی سابق را با این مرحله که عصر به کمال رسیدن 

شخصیت انسانی به روایت روانشناسان می یابیم.انسان است، مقایسه کنیم، آنها را دربردارنده ی چهار   

 



 



روان انسان در امپراطوری رتچیلدها-2  

 

، بارتولومو و هورویتس، با استفاده از مفهوم الگوهای فعال بالبی، به مطالعه ی سبکهای 0330در سال 

، "دیگران"و  "خود"دلبستگی در نوجوانان پرداختند و با درنظرگرفتن دو بعد الگوی فعال مربوط به 

چهار سبک دلبستگی متفاوت شناسایی کردند که عبارتند از : ایمن، مغشوش )نگران(، ترسو و طردشده: 

افراد ایمن، افرادی با الگوهای فعال مثبت در مورد خود و دیگرانند. آنان خود را دوست داشته و »

الگوی فعال منفی از خود و  دیگران را هم عموما پذیرنده و پاسخگو میدانند. افراد مغشوش، دارای

الگوی فعال مثبت از دیگرانند. این افراد درحالیکه احساس پایداری از بی ارزشی در مورد خود دارند، 

دیگران را مثبت ارزیابی میکنند. درنتیجه آنان برای خودپذیری، برای به دست آوردن تایید دیگران تلاش 

مورد خود و هم دیگران دارند. آنان نه تنها خود را لایق افراد ترسو، الگوی فعال منفی هم در  میکنند.

دوست داشته شدن نمیبینند، بلکه دیدگاهشان راجع به دیگران هم افرادی غیرقابل اعتماد و طردکننده 

است. و درنهایت، افراد طردشده، الگوی فعال مثبت از خود و الگوی فعال منفی راجع به دیگران دارند. 

ستگی و لیاقت میکنند اما در مورد دیگران بدگمان هستند. این مسئله موجب میشود این افراد احساس شای

آنان از طریق اجتناب از روابط نزدیک، از خودشان در مقابل هرگونه شکست محافظت کنند. با درنظر 

( و مدل 0330گرفتن همزمان مدل چهارطبقه ای الگوهای دلبستگی نوجوانان بارتولومو و هورویتس)



(، پل ارتباطی تئوریکی که این دو سازه را به یکدیگر ارتباط 0330یی چندبعدی فلت و هویت )کمالگرا

میدهد، نمایان میشود. توصیف افرادی که به عنوان افراد با سبک مغشوش طبقه بندی شده اند با افرادی 

رایان دیگرمدار کمالگکه در طبقه ی کمالگرایی اجتماع مدار قرار دارند، از لحاظ مفهومی مشابه است...

با احتمال بیشتری دارای سبک دلبستگی طردشده هستند... درنهایت، افراد با سبک دلبستگی ایمن با 

احتمال بسیار کمتری نسبت به سایر سبکهای دلبستگی، به تشکیل تمایلات کمالگرایانه خواهند پرداخت 

شی شان را وابسته به پیشرفتهایشان زیرا هم در مورد خود و هم دیگران، دیدگاه مثبتی دارند و خود ارز

)"کمالگرایی: سلامت یا بیماری؟": دکتر زهره خسروی، ام هانی علیزاده ی صحرایی:نشر (.« 2112:نمیکنند )به نقل از نومیستر

فلت و هویت که در اینجا مورد استفاده قرار گرفته، بر آن است که کودکان از مدل  (32-9: ص0533علم: 

عوامل »شامل فرهنگ، همسالان، معلمان و شغل، « فشارهای محیطی»امل طریق سه مجموعه عو

شامل اهداف، شخصیت و سبک فرزندپروری والدین، و عوامل ژنتیکی و درونی شامل خلق و « والدینی

قرار میگیرند که نتیجه ی آن در « فشار برای کامل بودن»در مخمصه ی  ،خو )مزاج( و سبک دلبستگی

کمالگرایی اجتماع مدار، و در افراد سرکش، کمالگرایی دیگرمدار با نتایج "تجارب افراد رام، ابتلا به 

، و یا پشت پا زدن به هرگونه کمالگرایی است ولی افراد معدودی موفق میشوند با پیدا "آشفته و دردناک

کمالگرایی "کردن حدفاصلی بین کمالگرایی اجتماع مدار و کمالگرایی دیگرمدار، به درونی سازی 

. (011)همان:صدست یابند « درک توانایی»و « آمادگی برای جامعه پذیری»برسند و به  "ودمدارخ  

آنچه برای ما در اینجا اهمیت دارد، یافتن انعکاس چنین برایندی در خصلتهای مورد اشاره ی بارتولومو  

ود بروز در این خصلتها که هر از چندوقت در درون هر کسی به فراخور وضع موجو هورویتس است.

 میکنند، دوره های زندگی گیلگمش مشهودند:

طردشده: گیلگمش خودخواه و ستمگر-0   

ترسو: گیلگمش پس از مرگ انکیدو، وقتی با جسد دوستش )دوره ی توانایی و شهرت( تنها است.-2   

.مغشوش: گیلگمش سرگردان که سعی میکند از هرکسی چیزی یاد بگیرد تا راهش را بیابد-5   

گیلگمش پس از دست کشیدن از کمالگرایی و در حال نوشتن داستان زندگی خود.ایمن: -9  

مرحله ی ایمن، همان مرحله ی همه خدایی یا وحدت وجود کابالایی )هاشم در قامت آدم( است. همانطور 

که میبینید، رسیدن به این مرحله، در گرو طی شدن مراحل قبلی است. ولی اگر آن مراحل به آن شکل 

د، چه؟ آیا اگر اقتصاد پولی یهودی بر زندگی ما اثر کورکننده نگذاشته و سکه های داریوش اثر طی نشون

 خود را از دست بدهند، آیا باز هم میتوان در ظالمان و ستمگران دنیا، تجسد هاشم را دید؟

د. اخیرا به نظر میرسد دنیا هرازگاه با الهاماتی، درباره ی خطر تکرار این تراژدی، به ما هشدار میده

کرده بود، با من  نگرانشی که رویاییکی از جوانان که در بسیج با او آشنا شدم، نزد من آمد و درباره ی 

صحبت کرد. این خواب، اندکی پس از این روی داد که دوست دوران خردسالی و مدرسه ی ابتدایی خود 

بازی میشد، دوباره دیده بود:به نام "محمدرضا" را بعد از مدتها و درحالیکه آماده ی اعزام به سر  

خواب دیدم من و محمدرضا و دوست فعلیم "پارسا" که میشناسیش، با هم برای تفریح و سوار بر »

اتومبیل، به روستاهای گیلان رفتیم. میخواستیم از روی پلی که بر رودخانه ای خروشان بسته شده بود، 

رو رفت. ما از ماشین پیاده شدیم و قطعات بگذریم که پل خراب شد و اتومبیل تا حدی به داخل آن ف



ماشین را دانه دانه کندیم و جابجا کردیم و برگشتیم تا دوباره روی هم سوار کنیم. در بین کار، من یک 

لحظه پایم لغزید و نزدیک بود به داخل رودخانه بیفتم. وحشت کرده بودم. ولی بلاخره نجات پیدا کردم. 

مهمان روستاییان شدیم. فردا صبح، دیدم پارسا با عجله دارد به سمت پل راه آمده را برگشته و شام را 

میدود و میخواهد بی مقدمه از آن بگذرد. هرچه صدایش کردم تا جلویش را بگیرم، فایده نکرد. به وسط 

های پل رسیده بود که پایش لغزید و درحالیکه به طرز وحشتناکی فریاد میکشید و کمک میخواست، به 

«انه سقوط کرد.درون رودخ  

بود که همیشه دوست پارسا دوست راوی در این داستان، جوانی با امکانات مادی کافی برای زندگی 

را که به قول خودش فریب فراوانی  داشت خودش را پیش دوستانش موفق نشان دهد و بخصوص دختران

ف میزند و این دخترها داده، به رخ دوستانش میکشید. البته دوستانش در غیاب او مدعی بودند که لا

خر "هربار، پس از به ته کشاندن پول او، مثل دستمال استفاده شده ولش کرده اند و دنبال هستند که 

پولدار دیگری رفته اند. راوی پارسا را دوست دارد و بچه ی خوبی میداند و همین نشان میدهد که  "کردن

دوران کودکی،  دیگر راوی است: معصویتدوست دارد به جای پارسا باشد. محمدرضا در مقابل، شق 

قائل نبودند. در  -آن هم در اعمال نادرست–که در آن، دوستان امتیازی برای خود نسبت به یکدیگر 

رویا، محمدرضا برعکس پارسا و راوی، پایش نمیلغزد. راوی هم چون هنوز به محمدرضای درونش 

رسا، سقوط است. پارسا در رویا، آینده ی راوی را تمایلی دارد، از مهلکه نجات می یابد. اما سرنوشت پا

در صورت استقبال از شخصیت "طردشده" یا "کمالگرای دیگرمدار" نشان میدهد. رودخانه، همان 

برای  رودخانه ای است که گیلگمش به کمک اورشانابی قایقران به ساحل دیگر آن رفت و با این اتفاق

داحافظی کرد اما این، تنها پس از خداحافظی او با شخصیت همیشه با دوران اولیه ی خود در اوروک خ

. اگر او میخواست از همان ابتدا به چنین سفری دست یازد، به مانند رخ داد"طردشده" در وجودش 

"پارسا" ی رویا، در رودخانه غرق میشد. اما اگر شخص مانند راوی رویا، قبل از گذر از رودخانه، با 

و همکاری کند، به شخصیت "ایمن" به گزارش کابالا، به کسی که همه "محمدرضا" ی درونش مشورت 

چیز را درست میبیند و میپذیرد، نخواهد رسید چون تفسیر گذشته به "معروف و منکر" پیامبران چوپان 

)جلوه های تموز( وابسته است و همین تفسیر است که روشن میکند محمدرضا "معروف" و پارسا 

عصر اقتصاد و غیر مترقبه است چرا که همانطور که دیدیم، پیغمبر چوپان  این اتفاق، "منکر" است.

یهودی با هم به وجود آمده اند و درواقع، اگر یهودی پیغمبرکشی در کار نبود، اندیشه های پیامبرانه نیز 

 گسترش نمی یافت.

به نظر میرسد،  کنون راهی برای نجات از پیامبر درون یافت نشده چون عصر اقتصاد یهودی آنقدر کهتا

قدمت ندارد تا بتواند تجربه ای برای غلبه بر آنچه "وجدان" نامیده میشود، رو کند. عصر جدید، محصول 

که تنها برنده ی واقعی آن، خاندان  استجنگهای ناپلئونی و ورشکستگی های اقتصادی ناشی از آن 

انکفورت که عتیقه شناس مشهوری هم "مایر امشل رتچیلد" سرمایه دار یهودی قدرتمند فر رتچیلد بودند.

بود ]و از این جهت احتمالا با باستانشناسی حقه باز آینده هم نسبت دارد[ به طرز غریبی تمام زیروبم و 

نتیجه ی این جنگها را میدانست. او پسرش ناتان را به لندن فرستاد و در آنجا سنگری قدرتمند برای 

شایعه ی شکست انگلیسیها در کشور پخش شد. بورس لندن  خانواده ساخت. پس از بروز نبرد واترلو،

سقوط کرد و ناتان که گفته میشود خودش از طریق جاسوسهای انگلیسی به نتیجه ی جنگ دست یافته و 

خودش هم شایعه را منتشر کرده بود، همه ی سهامها را به نازلترین قیمت خرید و پس از روشن شدن 

. خاندان روتچیلد یک شبه ره صدساله رفتند و پس از آن با ها فروختواقعیت ماجرا، به گرانترین قیمت



دادن وام به دول اروپایی و موسسات سرمایه گذار برای ایجاد امکانات دوران جدید در حوزه ی فلزات، 

، ثروت خود را باز هم افزودند (جهت جلوگیری از تکرار فاجعه ی ناپلئون)نساجی، راه آهن و... 

ندانهای یهودی دیگر برای داشتن سهمی از قدرت، ناچار به همکاری با رتچیلدها شدند. بطوریکه تمام خا

پسرهای دیگر مایر امشل، در وین، پاریس و ناپل ساکن شدند و ارتباط بسیار مستحکم بین رتچیلدها و 

انا ه"سه دربار قدرتمند فرانسه، انگلستان و اطریش، بر شکوه خانواده ی آنها افزود و طوری شد که 

همه ی این اتفاقات در قرن  (533-3)یهودیان، جهان و پول: صبه زودی از "دولت جهانی" آنها یاد کرد.  "آرنت

سال گسترش یافته، دولتهای حامی  211سال پیش. ولی با امکاناتی که در این  2211افتاد نه در  03

 که تاکنون نتیجه بخش نبوده است. اقتصاد یهودی، امیدهای زیادی برای غلبه بر تموز درون پیدا کرده اند

آنها تاکنون و به اشتباه، سعی نموده بودند با تکه تکه کردن فراوان علوم، جلو برخورد سنت و مدرنیته، 

به سادگی تحقق « عیسی به دین خود، موسی به دین خود»اخلاق و اقتصاد را بگیرند و وانمود کنند که و 

قسیم شونده را خودشان هم باور کرده بودند غافل از این که شاید چون داستان سلولهای ت پذیر است.

و متفاوت میشوند ولی زمانی که به حد جوارح حیاتی مثل قلب و  جزیهت ،سلولها برای تقسیم کار در بدن

کبد و کلیه و... درآمده اند، درعین تفکیک وظیفه، باید با یکدیگر هماهنگ و فعال در یک نظام باشند تا 

الش همه ی آنها بتوانند سالم بمانند. تشبیه بدن انسان به نظم گیتی نیز از قدیم به همین معنا بدن و به دنب

بوده است و خداوند به عنوان اداره کننده ی جهان تجسمی از روح بشر به عنوان مدیر بدن بوده است. 

اگر در یکی از این  جامعه نیز کلیتی است که باید مثل بدن انسان، همزمان تفکیک و ترکیب داشته باشد و

: 0532)"وداع با تجدد" : دکتر حمید صاحب جمعی: نشر ثالث:دو افراط کند، مانند بدن انسان دچار نقصان خواهد شد 

. زمانی که فلسفه های علمی عجیب و متضادی مانند ساینتیسم، فرضیه ی کائوس )هرج و مرج(، (91ص

تحلیلی، و نظریه ی پیچیدگی، به موازات هم هریک بر بخشی از جریان علم چنگ انداخته -منطق تجربی

ی پول آور و آن را به نفع خود بگردانند، آن وقت دیگر دانستن نه برای رسیدن به حقیقت، بلکه فقط شغل

که معلوم نمیکند کدام بخش از علم، اخلاق یا هنر، به درد جامعه و مردم میخورد و و اعتبارآور است 

میسوفونیا" بیماری چنین عصری است: اضطراب بیمارگونه از بعضی فقط بر نگرانی ها می افزاید. "

که شخص نظمی در در مغز دارد چرا داده های اطراف صداها که حکایت از قوه ی تجزیه ی قوی 

جامعه نمیبیند که بخواهد به کلیت وضع موجود اعتماد کند؛ او همیشه خود را در خطر میبیند به جز 

 )برای اکثر این افراد( مواقعی که در آغوش طبیعت و به دور از هیاهوی شهر است.

، و نیز سنت و هنراستقبال از پست مدرنیسم از آن رو بوده که میخواهد دوباره حیطه های اخلاق، علم و 

که مدرنیته به بهانه ی تخصص از یکدیگر جدا کرده بود، به هم بیامیزد. اما  چه کسی جز  ،را مدرنیته

خاندانهای سرمایه دار پیشین، سرمایه ی تبلیغات پست مدرن ها را میدهد ؟ آیا تعجب آور است که اولین 

تاکنون به چیزی به جز تنش روزافزون  حرکت پست مدرنیسم، هیپی گری و راک اند رول بود؟ آیا آن

واقعیت این است که مدرنیسم و پست  یهودی با پیامبر، و رومی با هر دو، در وجود بشر انجامیده است؟

مدرنیسم، امروز بازارهایی هستند شبیه بازارهای کاپیتالیسم و سوسیالیسم در چند دهه پیش، که مانند آن 

عرضه شده اند و ما از میان آنها دست به انتخاب میزنیم و با زمان توسط سرمایه داران همطبقه ای 

درگیری بیشتری که در نتیجه ی آنها در درونمان رخ میدهد، آنقدر انرژی از دست میدهیم که توانایی 

تفکر درست در بنیاد مشکل را به دست نمی آوریم بطوریکه اصلا نمیفهمیم دردمان دقیقا چیست. حتی 

ولی درد واقعا وجود دارد: درد هجرت مسیحایی « نکند درد بی دردی گرفته ام.» گاهی به خود میگوییم

این حس، قابل تبیین است چون حکمت  که تنها درمان آن جستجوی حکمت با گذر از رودخانه است.



پیامبرانه، شما را تنها به اطاعت از یک معبود یعنی خدا میخواند درحالیکه در یک فضای به شدت 

هدف یک فرد خداپرست و »دیدا مجبورید افراد مختلف را از خود راضی نگهدارید: تجاری، شما ش

اما کسی که در فکر راضی کردن دیگران  ؛موحد، راضی کردن خدای یکتا است که زود راضی میشود

زیرا باید خواسته ها و توقعات افراد گوناگونی را اجابت  ،باشد، دائما گرفتار اضطراب و نگرانی است

آیا چند سرپرست و ارباب بهتر است یا یک خدای »رت یوسف در زندان به مشرکان فرمود: کند. حض

قرآن میفرماید: "مثال کسی که از خدا جدا شود، مثال کسی است که از آسمان  (53)سوره ی یوسف:آیه یواحد؟ 

« (50)حج: پرتاب شود و طعمه ی انواع پرندگان قرار گیرد و هر ذره ی او به مکان دوری پرتاب شود."
  (59:ص0531)تفسیر سوره ی لقمان: محسن قرائتی: دانشگاه آزاد اسلامی:

بدین ترتیب روشن است که تا وقتی سرسپرده ی رتچیلدها و سیاستمداران حامیشان هستیم، از درد 

خود بخشی از این  ،گی نجات نخواهیم یافت و همیشه باید حواسمان باشد که وحدت وجود کابالاییدوتکَ

این وحدت وجود، با در دسترس ترین نیم خدایان گوتی،  درد است و برای همین است که تبلیغ میشود.

شیر،  زندگی ما را غیرقابل پیشبینی میکند: فرشتگلان حامل عرش خداوند با چهار سر: سرهای گاو،

بهار، تابستان، پاییز و  و انسان، که به ترتیب نمایانگر چهار صورت فلکی معرف فصلهای ،عقاب

زمستان )ثور، اسد، عقاب و دلو( هستند. فقط یکی از جلوه های این نیم خدایان انسانیت دارد که آن هم 

)حتی پیش از دخل و  تنها در دوره ی بی باری و مشقت رخ مینماید. تمام مجسمه های تخت جمشید

انور یا ترکیبات آنها هستند و ما درحالیکه این چهار ج متعلق به، تصرف های هرتسفلد و کامرون در آن(

به اجدادمان میبالیم، هرگز به معتقدات آنها نمی اندیشیم. برای همین هم به تسخیر این نیمخدایان و وحوش 

باستانیشان درآمده ایم و "اربابان"، هربار با دستکاری یکی از این وحوش، ما را به جهت دلخواه خود 

پر از اشیای ضرور و را تاجر، دوروبر ما  صیف عصر چوپانان و تاجران.این است تو هدایت میکنند.

این است که ما یک « هرکه بامش بیش، برفش بیشتر.»غیرضرور میکند و چوپان به ما انذار میدهد: 

وقت مثل گاو، لذتجو و نفهمیم و یک لحظه مثل شیر، خشمگین و خودپرست، و یک لحظه مثل عقاب، 

ه طلبی خود، آسمانی )معنوی( جلوه میکنیم و در مواقع لزوم، برای برای سیر کردن عطش جا

بعدا دور از چشم دیگران به زمین برگردیم ، و  تاوریم آ یممنفعتجویی، از آسمان به زمینیان یورش 

بلاخره لحظاتی هم به انسانیت درون خود پناه می آوریم. در بهار زندگی، وقتی شانس تازه به ما 

در تابستان زندگی وقتی در اوج موفقیتیم، شیریم؛ در پاییز زندگی، وقتی خزان سختی روآورده، گاویم؛ 

برهوت زمستان و بلاخره در  ؛ها ما را مجبور به اعتدال کند، با عقاب بودن، اعتدال را دور میزنیم

اشتن زندگی، آن موقع ها که هیچ دلیلی برای زرنگبازی وجود ندارد، احساس میکنیم دلیلی برای زیرپاگذ

انسانیت وجود ندارد. این چهار وحش، از ترکیب خصلتهای مختلف بارتولومو و هورویتس، و در نتیجه 

هویت است؛ اما تعریف کمال در دوقالب متضاد -در مدل فلت« فشار برای کامل بودن»ی واکنش ها به 

چهار وحش جمع شده در پیامبرانه و تاجرانه، در مفهوم کمال، ایجاد آشفتگی میکند و این آشفتگی، خالق 

، ایزداین نیمخدایان تسخیرگر حمل میکنند چون این مسیحی را -یک نیم خدا است. عرش خدای یهودی

یهوه در قالب جودئا/گوت/گاد/خدا، و به عبارت دیگر دگرگون شده ی نرگال است و از آزار دادن لذت 

)بز( و "گاد" )خدا( از یک ریشه اند و میبرد. او شیاطین را در قالب بز دشمن میدارد درحالیکه "گاوت" 

را گاد یا خدا صدا میزنند نه "روح/ایلو/الله/الوهیم" به معنی آسمانی. خداوند در تعریف  اغلب یزدان

گوتیش، مدتها است با انذار درباره ی شیاطین، ما را به دنبال نخودسیاه فرستاده تا هویت واقعی خود را 

ا که در عصر رتچیلدها و بر اساس الگوی تمدنهای مغضوب خداوند مخفی نگهدارد. تعریف غلطی از خد

 راستین، در سراسر جهان منتشر شده است، عامل راستین گسترش غضب الهی و حظ شیطانی است.



به آنها که شراب مینوشند تا غم و اندوه خود را غرق سازند، باید گفت که غمها »زمانی "آن لندز" گفت: 

ظاهرا در روزگار ما غمها از شنا کردن لذت میرند..« میدانند چگونه شنا کنند  

 



 

 


